
  

  
  

  

  آيين احترام در زمان هخامنشيان و ساسانيان

  

  ∗بهزاد معيني سامدكتر 
  

  چكيده 

هـا از اهميـت   هاي دوران باستان، باورهاي مردمان دربارة خدايان و شاهان و چگـونگي انجـام مناسـك و آيـين    در تمدن
اط با آن، مراسم گوناگوني بين ايـن  هاي خاورميانه باستان كه در ارتبهاي تمدنيكي از آيين. خاصي برخوردار بوده است

هاي گونـاگون  ها در زمينهاز آنجا كه بين اين تمدن. ها رايج بوده، اداي احترام نسبت به خدايان و شاهان بوده استتمدن
اي توان به باوره ـاند، ميزباني، ديني و آييني شباهت بسياري وجود داشته و به دليل ارتباط، تأثيرات متقابلي بر هم داشته

در اين مقاله، تلاش بر آن است كه نوع احترام نسبت به شاهان ايراني در دورة هخامنشـي  . ها پي بردآنان درباره اين آيين
هـاي شـرق   هاي ساساني، بـا نگـاره  پرسپوليس در دوره هخامنشي و نگاره و ساساني بررسي شود و در عين حال، نگاره

هـا،  هـا، شـباهت  ام در دوره هخامنشي و ساساني و چگونگي انجـام ايـن آيـين   باستان مقايسه شود تا به منشاء اداي احتر
  .ها و باورهاي آنان برده شودتفاوت

  
  واژه هاي كليدي

  .احترام، هخامنشيان، ساسانيان، پروسكونس، آيين
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   مدخل

در ميان اقوام اوليه، يكي از مهم ترين اعمـال آيينـي، دربـارة    
ايـن اعمـال آيينـي در    . پرستش خدايان و شاهان بوده اسـت 

افعـال  . شده استهاي  باستان با اندك تفاوتي اجرا ميتمدن
مربوط به پرستيدن در ميان آنان، غالباً در ارتباط با دعا كردن، 

) بوسيدن يا خم شـدن (عبادت و يا حركات مبتني بر احترام 
. و يا افعالي براي احترام به خدايان هنگام نيايش بـوده اسـت  

احترام از روي تـرس،  «هايي چون،رايندي، واژهبراي چنين ف
نـوي و تواضـع يـا       دوست داشتن، كشت كـردن، حـرف ش

. )Buck,1949: 1469(رفتـه اسـت   نيز به كار مي» تعظيم
يـم (در مورد آخرين واژه  تـوان بـه واژه   ، مـي )تواضع و تعظ

ــي ــين = humble« انگيس ــه زم ــك ب = human »، و»نزدي
همريشه (زمين = humusتين اشاره كرد كه ازواژة لا» انسان

، مشتق شده كه خود آن نيـز از  )زم و زمين= zamبا فارسي 
بـا  . آمـده اسـت  » زمـين «به معني  dhghomهند و اروپايي 

توجه به  تشابهات بسـيار بـين اقـوام سـامي و واژة هنـد و      
اروپايي، اين انديشه برابر با اين تفكر سامي است كـه آدم از  

  ســـــت زمـــــين يـــــا خـــــاك ســـــاخته شـــــده ا 
)Givens, 2002: 150 & Mallory, 1995: 174( ؛

از ديرباز، در ميان اقوام نخستين، زمـين همچـون درخـت و    
گـي و بركـت   هاي مهم به دليل نيروي توليدكنندديگر پديده

  . مقدس بوده است بخشي
ــز، ي  ــتي ني ــن زردش ــال،  كــي از در دي ــرين اعم ــم ت مه

و ايـن عمـل نمـادي د   . اسـت بوده خم شدن  متواضعانه
ــه دارد ــازآفريني و آن روي ــيم ب ــت   تعظ ــش و حرك آت

آن، در نتيجـه  اسـت كـه    شـدگي زمـين  برآمدگي و خم
ايــن اينكــه . يابــدبيشــتر وســعت مــي فضــاي زنــدگي

خم شدن  و آيا كندچه نوع حركتي را بيان مي اصطلاح،
يا خـم شـدن همـه     است و جلو و رو به  پايينه بدن ب
تواضع و . نيست ارآشككاملاً ست،  زانوها از جمله بدن

آتـش   دارد كـه همچـون  زمين  رابطة نزديكي با فروتني

انسان متواضـع نيـز همـان     و شود و نوسان داردخم مي
خـم شـده    حالـت ، حـال هـر  در  .دده ـانجام ميكار را 

 اروپـائي اسـت   و هنـد  انزانوان احتمالاً بازمانده از دور
)Skjærvø, 2005: 61( تـوان بـه   ؛ در اين زمينه، مـي

هيتي استناد كـرد كـه در آنهـا بـه كـرنش و اداي       متون
احترام نيايشگر اشـاره اجمـالي شـده و دربـارة نيـايش      

يـا  » خـم شـدن  «، »بلند كردن دست« كردن، افعالي چون
به كار رفته است كـه غالبـاً در آرينـا مقابـل     » زانو زدن«

ــي   ــورت مـ ــيد، صـ ــداي خورشـ ــت خـ ــه اسـ   گرفتـ
)Singer, 2002: 13 .(  م بـين هيتيان، همچـون مـرد-

كردند هرچنـد  النهرين هنگام دعا دستان شان را بلند مي
ــي  ــو هــم م ــد كــه گهگــاه همچــون اســرائيليان زان زدن

)Wallenfels, 2000: 11 .(     البتـه در سـتلي بـه جـا
، )Alaça Hüyük( مانده در دروازة شهر آلسا هويوك

شــــاه در حــــال پرســــتش خــــداي طوفــــان،     
هيبـت   در شكل گاو است كه بـه   Aššaraddaاشارادا

حالـت نيـايش شـاه، سـبك     . انساني است-نيمه حيواني
   )1تصوير ( النهريني داردبين
  
  
  
  
  
)Walls, 2005: 41 .(  ،ايرانيان براي احترام و تعظـيم

= namas«و هنديان » احترام گذاشتن = nəmah« واژه
را بـه  » )با اشاره يـا كلمـه  ( كرنش، ستايش، اداي احترام

ــدكــار مــي ــان ). Mallory, 1995: 63( بردن در مي
تعظـيم  «الفظي واژه پرسـتش،  اسرائيليان هم، معني تحت

بـوده و در هنگـام نيـايش، مـردم     » كردن و خـم شـدن  
اطاعت شان از خدا با را گذاشتن شكم شان بر زمين يـا  

 ,Wallenfels( تماس صورت با آن نشان مي داده اند

ها با مجموعـه اي از  در نتيجه، اين آيين). 638 :2000
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شـده  ركات و اشارات بـراي اداي احتـرام انجـام مـي    ح
  .است كه نخست در زير به مفاهيم آن پرداخته مي شود

  مفاهيم اشارات
همانگونه كه گفته شد، اجراي اعمال آييني براي خـدايان و  

هاي باستان شرق ميانـه، بـا مجموعـه    شاهان در ميان تمدن
. اسـت اي از نمادها، علامات، ايمـا و اشـاره همـراه بـوده     
هـر  . نمادها در هر حالتي هميشه گوياي مطالبي را هسـتند 

اشاره، هر شكلك و نيز درخشش چشم افراد، انگيـزه و يـا   
 :Lubicz, 2004(كنـد  انديشه پنهان آنان را آشكار مـي 

تنها در سال هاي اخير است كه مورخان به اشـارات  ). 85
به عنـوان كليـدي بـراي رمزهـاي فرهنگـي و احساسـات       

بـه بـاور   ). Thomas, 1991: 10(اندوجه كردهگذشته ت
، علامات نمايندة چيـز  )Charles Peirce(چالرز پاييرس

ديگري هستند و ايمـا و اشـاره، حالـت و حركـات بـدني      
است كه دربردارندة تفكـر، انگيـزه و رفتـار انسـان اسـت؛      
- اشاره، علامت يا كليدي است كه براي ارتباط به كار مـي 

  ؛ )Givens, 2002: 7, 25( رود
در مبحث ما، نوعي از اداي احترام، از ديرباز با اشاره بـا  

دست بيان كننـده فعاليـت و   . شده استدست انجام مي
دسـت نمـاد   . در مسيحيت، نماد توانايي و قدرت اسـت 

سلطنت، ابزار فرمـانروايي و قـدرت و مقـام پادشـاهي     
دست و «معني ) lad(چنانكه واژه عبري لدَ . بوده است

 :Chvalier, 1982( ا با هـم در خـود دارد  ر» قدرت

مفهوم دست به گونه نمـادين در ميـان مردمـان    ). 200
اوليه، نشانه خوي انساني بوده است و دست هـا بيشـتر   

انـد چـرا كـه انگشـتان     از صورت رساننده مطلب بـوده 
ــان ــتند  دســت، نش ــرات هس ــات و تفك ــده احساس دهن

)Givens, 2002: 7, 25 .( اشـنايدر )Schneider ( 
دست، تجلـي حالـت   «: در مورد نقش دست مي نويسد

دروني انسان است و رويكرد ذهنـي را بـه جـاي بيـان     
؛ همچنان كه دست برافراشته، نماد صوت »دهدنشان مي

و بيان است و دست بر سينه به نگرش عقلي، دست بـر  
گردن به تقدس و دو دست چسبيده، بـه ازدواج اشـاره   

دن پنج انگشت، شـباهت بـا   دست به دليل دارا بو. دارند
) متشكل از چهار دست و پا همراه با سـر (پيكره انساني

نشانگر عشق، تندرستي و خـوي  (و نماد عدد پنج بودن 
  از اهميــــت برخــــوردار بــــوده اســــت ) انســــاني

 )Cirlot, 2001: 137 .( ،دست با داشتن پنج انگشت
قدرتي خاص دارد و هر يك از انگشتان نمـاد وحـدت،   

ــتي، فر ــت همزيسـ ــودن اسـ ــمار بـ ــي شـ   ديـــت و بـ
)Lubicz, 2004: 85  .(   در دوران باسـتان، انگشـتان

-هاي خوش شانسي به كار ميمصنوعي نيز براي طلسم

  ).Coleman, 2007: 369( رفته است
ايـن  . اسـت » بوسـيدن «يكي ديگر از اشارات مبحث ما 

عمل نماد اتحاد و عضويت دو طرفه است كـه در عهـد   
 و معنوي نيـز دربرداشـته اسـت   باستان، مفهوم روحاني 

)Chvalier, 1982: 263.(    بوسيدن حركتـي سـاده و
اي كامل براي بيان بدني روابط اجتمـاعي اسـت و   اشاره

بـه  . شـود در عين حال، عملي فرهنگي نيز محسوب مي
عنوان يك عمل فرهنگي، بوسيدن هم زبان اشاره اسـت  

ــر دارد   ــاهيمي را در ب ــله مف ــم سلس ــه،  . و ه ــر بوس ه
هــا و روابــط اســت و دارنــده شــماري از موقعيــتدربر

شــود و در هميشــه محــدود بــه عشــق  و علاقــه نمــي
رود؛ هاي اجتمـاعي و فرهنگـي نيـز بـه كـار مـي       زمينه

بوسـه  ( oscula: چنانكه ميان روميان سـه نـوع بوسـه   
ــه ــتي و علاق ــق( basia،)دوس ــه عش  suaviaو ) بوس

در  بوسـه . رايج بوده است) بوسه پرحرارت و شهواني(
كنار معاني نمادين آن چون سلام كردن، احترام، دوستي 

مانند بوسه مقـدس در  (اي براي صلح يا ستايش، وسيله
 :Thomas, 1991( نيز بـوده اسـت  ) انجيل سنت پل

211 .( 

هايي مرتبط با ايـن موضـوع، كـه مورخـان     يكي از واژه
نظريــات گونــاگوني دربــارة آن اظهــار كــرده انــد، واژه 
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يونــاني بــه معنــي ) متــأخر پروســكينس(1پروســكونس
ــتيدن « ــريم و پرسـ ــتن و تكـ ــرام گذاشـ ــت» احتـ  اسـ
)Whiton, 1871: 577 .( ــاني ــن واژه از يونـ ايـ

kynew  آيد و اصل آن به تكـان  مي» بوسيدن«به معني
دادن بدن براي احترام اشاره دارد و در زبان يونـاني نـو،   

» پرستش و اداي احتـرام «به معني  proskynoبه شكل 
ايـن واژه نشـان   ). Buck, 1949: 1470( مده اسـت آ

دهندة عمل كرنش نزد يك مقام بالاتر است كـه عملـي   
هرودوت، مورخ يوناني . عام در شرق باستان بوده است

كند و مـي گويـد   به اين آيين در ميان پارسيان اشاره مي
افراد طبقة پايين اين عمل را مقابـل اعضـاي طبقـه بـالا     

بـرخلاف  ). Nardo, 2007: 228(دادنـد  انجـام مـي  
كـه معتقـد اسـت     )Contea Kay( ارزيابي كُنترا كـي 

بوسيدن حالـت عـادي سـلام كـردن در دنيـاي باسـتان       
نبوده، است ، ميبنيم كه در ميان يونانيان و روميان، سلام 

بـر پايـة گـزارش    . كردن با بوسيدن همـراه بـوده اسـت   
ــولن ــارلز ميت ــل از  ) Chares Mitylene( چ ــه نق ب

ارك، بوسيدن بين اسكندر و همراهانش رايج بـوده  پلوت
است و در كنفرانسي دوستانه، يكي از دوستان اسـكندر  
بعد از نوشيدن جامي كه اسكندر به او داده بود، دسـت  
اين سردار مقدوني را بوسيد و ديگر دوستان نيز چنـين  

). Spawforth, 2007: 164(كـاري را انجـام دادنـد    
-يدن سناتورها به آنهـا سـلام مـي   امپراتور تراژان با بوس

بوسيدن، اداي احترام نسـبت بـه همشـأن او بـوده     . كرد
است و زماني كه وي اعضاي سنا را در آغوش گرفـت،  
آنها نيز هنگـام بيـرون آمـدن تـراژان، او را در آغـوش      

دهد كه مـردان هنگـام سـلام    آريان گزارش مي. گرفتند
 ـ  اي دريافـت مـي  كردن بوسه وعي كردنـد و نبوسـيدن ن

بوسـيدن، در ميـان طبقـات    . آمـد توهين به حساب مـي 
پلينـي در تمجيـد از   . بالاي روميان نيز رايج بوده اسـت 

شـما شـهروندانتان را بـه    «: امپراتور تـراژان مـي گويـد   
گرفتن پاهايتان وادار نكنيد و دستتان را بـراي بوسـيدن   

شـود كـه آنهـا تكـريم     لبهايتـان سـبب مـي   . جلو مبريد
حفـظ كننـد و اكنـون شـما امپراتـور      شـان را  هميشگي

هستيد؛ دستانتان در جايگاه مناسب خـود قابـل احتـرام    
بوسيدن دست شخص، حركت يك مخدوم براي . است

درخواست لطف و مرحمت است و بوسيدن پا، عملـي  
شديدتر براي درخواسـت تـرحم اسـت؛ ايـن ويژگـي،      

. پنـاه اسـت  نشان دشمن شكست خورده يا رعيـت بـي  
داشـتن دسـت بـراي بوسـيدن، تاكيـد بـر        بنابراين، نگه

برتري فرمـانروا دارد امـا در صـورتي كـه اجـازه بديـد       
پاهايتان را ببوسند، دال بر مستبدي و خودكامگي اسـت  

)Spawforth, 2007: 145.(  
  

 هاي شرق باستان آيين احترام در تمدن

هـاي مهـم در شـرق باسـتان ، پرسـتش و      يكي از آيين
ردم براي يك باور يـا خـدايي   احترام گروه واحدي از م

 ه ايـن منظـور، اصـطلاحاتي دربـارة     ب. خاص بوده است
كرده، وجـود  نظامي كه مردم را در باورهايشان متحد مي

هـا تبلـور   اين مراسم در مناسـك و نيـايش  . داشته است
يافـت و دربردارنـدة نمازهـا، نمـازگزاران، سـتايش      مي

ــديس ــت   تن ــوده اس ــاني ب ــرام و قرب ــت احت ــا، حال  ه
)Wallenfels, 2000: 17 .(    بنـابراين، مـا در تمـدن

-هاي شرق باستان با وجود تفاوت هايي اندك، شباهت

هاي بسياري دربارة اداي احترام مقابل يك خدا يا يـك  
  .كنيمشاه مشاهده مي
ها شاه جانشـين خـدا و تجلـي اوسـت و     در اين تمدن

در مصـر  . اسـت  اي متقابل بين آن دو وجود داشتهرابطه
النهرين، رابطه بين خدا و شاه بر پاية اصـل  چون بينهم

داد و خـداي آمـن   شاه، پيشـكش مـي  : تبادل بوده است
)amen (    لطف و مرحمتش را  تجديـد مـي كـرد و از

 هر يـك از آثـار سـاخته شـده در كَرنَـك     . گرفتسرمي
)karank (  براي سپاسگزاري از پدر الهي بـوده اسـت .
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ي خودشـان مهمتـر   عمل پيشكش دهي اساساً از كارهـا 
در باورهاي ايرانـي  ). Bard, 1999: 482( بوده است

هم، رابطه بين اهورامزدا و شـاهان بـه عنـوان دارايـي و     
ثروتي بين خدا و ستايشگرانش شده است و اهـورامزدا  
بــه نوبــت بــه خــاطر نيــايش و پرســتش شــاه، از او در 

شـاه، خواسـتة   . نگهداري سرزمين خود حمايت مي كند
كنـد و دسـتاوردهايش   زمين، آشكارا اجرا مي خدا را بر

را در جهان مادي با جهان معنوي اهورامزدا هماهنـگ و  
در سنت زردشتي، واسطة در واقع، شاه، . كنديكسان مي

  بــــين خــــدا و انســــان و نثــــارگر برتــــر اســــت
)Skjærvø, 2005: 76.(    به لطف يـاري و پشـتيباني

 ــ ــروز شــد و توانس ــود كــه داريــوش پي ت اهــورامزدا ب
در صـخره  . اقتدارش را بر مـردم كشـورش حفـظ كنـد    

بيستون نيز، اين اهورامزدا است كه بر كل صحنه تسـلط  
دار اهورامزدا در اين صحنه به شكل مـردي ريـش  . دارد

اي را است كه از يك قرص بالدار بيرون آمـده و حلقـه  
ايـن گفتگـوي بـي    . به سمت داريوش دراز كرده اسـت 

خدا، نشانگر آيين انتخاب  صدا و خاموش ما بين شاه و
الهي شاه براي حكومت اسـت كـه بايـد در مـورد ايـن      

بـراي  ). Briant, 2007: 45( تمدنها بـه يـاد داشـت   
نمونه،كوروش بنابر آيين شاهان بابل، دست خداي بِـل  
را گرفت و با اين حركت، شاهي خـود را قـانوني كـرد    

)Ghirshman, 1954: 132.(  
دست يا دستان كشـيده بـا   هر حال، در مصر باستان  در

زانـو زدن يـا ايسـتادن شـخص، ظـاهراً نمـاد و نشـاني        
بـه  . معمولي براي احترام در پيش يك خدا بـوده اسـت  

گفته فراي، اين گونه احترام، سبكي است كـه در شـمار   
هــاي هخامنشــي شــاه پــيش انــدكي از نقــش برجســته

ــت   ــام داده اس ــورامزدا انج ــي از  . اه ــوير روي يك تص
سلطنتي، پشت ايوان در پرسپوليس، يكي از هاي آرامگاه

دهدكـه بـا يـك دسـت     شاهان هخامنشي را نشـان مـي  
 :Frye, 1972(افراشته نزد نماد اهورمزدا ايستاده است

هاي مصري، اشاره دست شـاهان  در بيشتر نگاره). 103
و صاحب منصبان براي اداي احترام نسبت بـه خـدايان   

). Bard, 1999: 505(به تصوير كشيده شـده اسـت   
 ستون«در زبان مصري، اشارة دست در اصل، مربوط به 

. بـوده اسـت  » و يا درخت نخل) حمايت يا قدرتمندي(
ظهـور،  «در نظام هيروگليف مصـري، دسـت بـه معنـي     

و دسـت بـاز بـه معنـي     » عمل، پيشـكش و كشـاورزي  
 :Hall, 1994( وظيفة انسان و نيز نيروي جاذبه است

ر مصـري دسـت چـپ،    گذشته از اين، در هن). 123-4
بينـي،  در كف. گيرنده است و دست راست، دهنده است

دست چپ نشـان دهنـدة قضـا و قـدر اسـت و دسـت       
هــاي در نگــاره. كنــدراســت سرنوشــت را توجيــه مــي

مصــري، برخــي تفــاوت هــا در نمــادگرايي دســت هــا 
  ؛ )2تصوير (مشاهده مي شود 

  
  
  
  
  

از قبيل تصاويري كه دو دست راسـت و يـا دو دسـت    
چپ و دست راسـت بـه دسـت چـپ چسـبيده اسـت       

)Lubicz, 2004: 85 .(  هرهاي اوليـة اسـتوانهاي، بر م
دست باز و عمود بين دو خدا، اشاره به قدرت الهي يـا  

دسـتان خـدايان   . دارد» دست عدالت«قانوني موسوم به 
در ) Khnum( و خنــوم) Ptah(خــالق مصــري، پتــاه 

. بوده اسـت  گريشان، نماد قدرت هاي خلاقچرخ كوزه
-بـه مـا مـي   ) Heliopolitan(يك اسطورة هليوپليتَن 

خداي خورشيد، عمل آفرينش ) Atum(گويد كه آتوم 
اش خـدايان بيشـتري را   را با اسمتناء انجام داد و نطفـه 

بنابراين، دستانش موجودي مؤنث شد كه در آثار . آفريد
هنري به جا مانده از آيين خاكسپاري، مانند يك جفـت  

پرتوهـاي خـداي خورشـيد،    . تصوير شده است خدا به
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 ,Hall( شـود بـه دسـت هـا منتهـي مـي     ) Aten(آتن 

1994: 125 .(  
گذشته از اشاره با دست، شواهد و مدارك حاكي از اين 

بوسيدن زمين در ريشه شناسـي  (است كه سجده كردن 
هـاي  نامـه .  پيش شاه، عملي رايج بـوده اسـت  ) مصري
هـا و دول  ست كه تيولكه اسنادي ا)  Amarna( آمرنا

فرستادند، از عمل به خاك افتـادن پـيش   تابع، آنها را مي
) Rib-Hadda(هادا -ريب«: پاي شاه حكايت مي كنند

مـن بـه   : به شاه سرورش، خورشيد همه كشورها گويـد 
-برجسـته نقـش . »افـتم ام ميپاي سرورم، خورشيد زمانه

در  هاي دوره آمرنا از كَرنَك، شاه را در جشـن سـاليانه  
-داران پيش او سجده كردهدهند كه پردهكاخي نشان مي

  ). 4و3تصوير(اند
  
  
  
  
  
  
  
  

سجده كردن اختصاص به خدايان داشته اسـت و حتـي   
هاي ايوان، پـيش  پله اش در سنگآخناتون نيز با خانواده

 :Spawforth, 2007(خداي آتن سجده كرده است 

ايـن مكـان،   صحنه آرامگاه آمرنا و ديگر اشـياي  ). 309
نشان مي دهد كه خاندان سلطنتي يكديگر را در آغوش 

كننـد و بـه روشـي    بوسند، استراحت مـي مي گيرند، مي
ايــن آداب احتـرام در هنــر  . خورنـد كـاملاً يكسـان مــي  

  ). ibid:324( شودفرمانروايان مصري ديده مي
ــده از آيــين خاكســپاري از   ــار هنــري بــه جــا مان در آث

سـو، فـرد درگذشـته در حـالي     پادشاهي قديم بـه ايـن   
تصور مي شد دستش بـر زانـويش و كـف دسـتش بـه      

سمت بالا قرار داشت و غذاي گسترده روي ميز، بـراي  
 شـد گذاشـته مـي   نگهداري او در زندگي بعد از مـرگ 

)Hall, 1994: 123 - 4 .( ،ــري ــاطير مص  در اس
خداي هوا و روشنايي آفتاب است كـه او را  » Shuشو«

اي زده با دستان برافراشته و صـفحه  به هيبت مردي زانو
 كشـيدند خورشيدي بر سر و يا مانند شير به تصوير مي

)Bierbrier, 2008: 217 .( اي در اوم برجسـته نقـش
)Umm ( ــده ــد عبي در واحــه ســيوا ) Ubaydah(معب
)Siwa (دهد كه در آن، شاه منامن مراسمي را نشان مي
)Wenamen (   يك روسري از پر شـترمرغ بـه سـبك 

سـمت  (رييسي ليبيايي پوشيده و در جلوي معبد آمـون  
  ) 5تصوير( زانو زده است) راست بالا

  
  
  
  
  
)Bard, 1999: 904 .( صاحب » پيانخ«در ستلي كه از

منصب روحاني و خادم خداي آمون در زمـان رامسـس   
ششم از سلسله بيست و يكم به جـا مانـده، احتـرام بـه     

 بد آمـون اسـت  شكل زانو زدن و اشاره دست ها در مع

)Klinkott, 2007: 93 & Bunson, 2002: 

در ستل ديگري متعلق به اوايل پادشـاهي ميانـه    .)307
در مصر، صاحب منصبي در مقام كسـي كـه عـوام را از    

دارد، تصوير مي شود زيرا مردم عـادي  شاه دور نگاه مي
نبايد به شاه دسترسـي داشـته باشـند و بـراي شـرفياب      

ــتي د  ــزد وي بايس ــدن ن ــيله ش ــاه و بوس ر ورودي درگ
با وجـودي كـه   . كردندها درخواست ملاقات ميواسطه

-مردم عادي قادر به نزديك شدن به شـاه نبودنـد، مـي   

توانستند شاه را هنگـام سـفر بـين قصـرهايش و معابـد      
  ). Spawforth, 2007: 310(ببينند 
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دانيم پارسيان و ملل شرق باسـتان و وامگيـر   چنانكه مي
براي نمونه، ممكن است تقـويم زردشـتي    اند؛مصر بوده

م، از مصر وام گرفته شده .پ 441متعلق به حدود سال 
فراي بر اين باور اسـت كـه اشـاره كـردن بـراي      . باشد

ستايش يـك ايـزد، مـي توانـد نمونـه ديگـري از ايـن        
وامگيري باشد و يا از دوران هند و ايراني پيش از ورود 

شد؛ هـر چنـد كـه در    ايرانيان به فلات به ارث رسيده با
اين رابطه، هيچگونه مدركي از هنـد باسـتان در اختيـار    

در هـر حـال، فرمانروايـان بـراي احتـرام پـيش       . نيست
 :Frye, 1972(كرده اند خدايان دست خود را بلند مي

104.( 

النهرين با وجـود شـباهت، در اداي   هاي بيناما در تمدن
اداي احتـرام   .شوداي تفاوت نيز مشاهده مياحترام گونه

بوده » بلند كردن دست تا دهان«النهرين، نيايشگر در بين
كه هم در اسناد زبانشناسي و هـم در آثـار هنـري آمـده     

، بلند كـردن  )ورد خواني(هابنابراين، اداي  نيايش. است
بوده است ) inim-inim-ma šu-il-la-kam( دست

زيرا آنـان شـكلي از ورد خـواني را بـا عمـل نيايشـگر       
 & Wallenfels, 2000: 11( يب كـرده بودنـد  ترك

Hallo, 1996: 234 .(ها هنگـام دعـا،   موقعيت دست
دستان جفـت و چسـبيده،   . چندين نقش به خود گرفت

النهرين از اواخر هـزارة چهـارم تـا    نماد پرستشگران بين
آنهـا غالبـاً بـه    . م به اين طرف بوده است.هزارة سوم پ

-هـا ديـده مـي   شكل ثابـت در نمادهـاي روي تنـديس   

 ). Hall, 1994: 125) (7و 6تصوير(شوند

  
  
  
  
  
  

النهرينـي ماننـد خـداي    در واقع، پيكرنگاري خدايان بين
شمش، در ابتدا در دورة اكدي مرسوم شد؛ يعني زمـاني  
كه خدايان نجومي سامي و نخستين خـدايان برزيگـري   

هـا  براي نمونه، در اين نگـاره . سومري همانند هم شدند
چاقو به دست نشان داده مي شـود كـه از   خداي شمش 

تابد و پـايش بـر كـوهي موسـوم بـه      هايش نور ميشانه
  ) 8تصوير (قرار دارد» حالت صعود«
  
  
  
  

اين نسخه از پيكرنگـاري خـدا روي شـمار بسـياري از     
  ). 9تصوير (مهرهاي دورة بابلي كهن به جا مانده است

  
  
  
  

ييني ايستادن به لحاظ پيكرنگاري احتمال دارد كه اداي آ
، پايتخـت  )Agade(خداي خورشـيد، شـايد در اگـده    

ممكـن اسـت تصـوير خـداي     . اكديان باب شده باشـد 
اي در دسـت  شمش كه نشسته اسـت و ميلـه يـا حلقـه    

ــر  » ســيپار«دارد، خــاص  ــوان در اث ــوده باشــد كــه عن ب
پيكرتراشي هاي متعدد، از مكاني به مكان ديگر آمـده و  

ي نشسته خورشـيد بـوده   نسخه خداي بابلي كهن، خدا
او چــاقويي در دســت دارد و بــر يــك صــندلي : اســت

نشسته و اغلب مانند كوهي آراسته شده كه بر مهرهـاي  
  ). 10تصوير (اوايل دورة بابلي كهن آمده است

  
  
  

اين نسـخه از خـداي خورشـيد احتمـالاً  بازتـاب اداي      
آييني از شهر سيپار يا معابد ديگر است كه مشابه آن در 
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هاي اكدي از تل الريماه بوده كـه در آنهـا خـدا بـر     مهر
  ) 11تصوير(صندلي نشسته است

  
  
  
  
  
)Gronebe, 2007: 60.(  

از شاهان دوران بابلي كهن، به ويـژه حمـورابي شـواهد    
تـاريخي   دربـارة ايـن شخصـيت   . بهتري موجود اسـت 

مشهور، اخيراً مطالعاتي صورت گرفته است كـه رابطـه   
تصـويري كـه در   . دهـد نشان مـي  بين شاه و خدايان را

ــت،    ــت شــده اس ــا ياف ــدايي در لارس ــزي اه ــتل برن س
. اختصاص به خداي مـردوك و اعمـال حمـورابي دارد   

=  alam ša-ne-ša  بـا واژة سـومري  ( ايـن تصـوير   
شــاه را زانــو زده بــا دســت راســت ) تنــديس اســتغاثه

دهد كه در اش نشان ميبرافراشته پيش صورتش يا بيني
همين حالت اشاره دست، در بقايـاي  . ستحال نيايش ا

ستلي در موزه بريتانيا آمده كه اختصاص به يك الهـه و  
بخـش بـالايي سـتل، سـنگي در     . كردار حمورابي دارد 

  ) 12تصوير ( مورد قانون حمورابي است
  
  
  
  
  

-و شاه را نزد خداي شمش كه نشسته است نشـان مـي  

هـاي  هـا در ديگـر كتيبـه   ها و نسبتهمين ويژگي. دهد
-هاي جانشـينش، سمسـو  سلطنتي حمورابي و نيز كتيبه

شـود كـه تاكيـد بـر     ديده مـي ) Samsu-Iluna(ايلونا 
جايگاه شاه به عنوان محبوب خداي انليل يا عزيـز نـين   

همچنــين، مهــري ). Brisch, 2008: 83( ليــل دارد

اي از سنگ سفيد نرم، تصـوير يـك نيايشـگر را    استوانه
سـبك مهـر آشـكارا    . دهدميپيش خدايي نشسته نشان 

اسـت  ) Kossaen) (يا كاسـي (تر از دورة كوساينكهن
و اين مهر احتمالاً مربوط به زمان اولين خانـدان بـابلي،   

باشـد و  ) Larsa(و لارسـا  ) Isin(شايد خاندان اسين 
در هر حال، تاريخ آن نبايـد ديرتـر از آغـاز هـزاره دوم     

  ) 13تصوير(باشد 
  
  
  
  
  
)Herzfeld, 1941: 91 .(  در سنت نوشـتاري، كتيبـه

هاي سلطنتي دوران بابلي متأخر و شاهان هخامنشي نيز 
-النهـرين برمـي  هاي سـلطنتي در بـين  به نخستين نوشته

هاي هخامنشـي  در زمينه به كارگيري القاب، كتيبه. گردد
در مـورد  . نـو دارد  -شباهت بسـياري بـا دورة آشـوري   

هـاي  بـا كتيبـه   بابلي/هاي آشوريهاي بين كتيبهشباهت
) Garelli(و گارلي ) Gray(سلطنتي هخامنشي، گري 
  ).Brisch, 2008: 104(تفاسيري مطرح كرده اند 

در فرهنگ آشور نيـز رابطـه شـاه و خـدا متقابـل بـوده       
پل مكينيست نقش خاص شاه را نماينده خـدايان  . است

چنانكه فرمانروايان آشوري در مقام پدري . داندبودن مي
دن، اغلب خود را مانند خـدايان تجسـم مـي   و اصيل بو

، شــاه آشــوري در » ادَاد نيــراري دوم«كردنــد؛ متنــي از 
كند كه خـدايان، رخسـار   م اعلام مي.پ 891 -911سال

و اندامش را كامل كـرده و او را بـراي شـاهي مناسـب     
نـو  -چنين اشاراتي در سراسـر دورة آشـوري  . انددانسته

ايـن شـاه از نظـر     شود كه نشـان مـي دهـد   نيز ديده مي
در اين مـورد  ). ibid: 86( كمال، مانند خدا بوده است

توان به خداي آشور اشاره كرد كه بـر اسـاس منـابع    مي
ادبي ، متعلق به دورة حكومت خاندان سوم اور تا زمان 
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او خـداي سـلطنتي شـاهان آشـوري     . پارتيان بوده است
اولـين  . است كه در شهر آشور مورد پرستش بوده است

كرنگاري در مورد خداي آشور در يك انساني، متعلق پي
اي م است كه در شهر آشـور روي تپـه  .به هزارة دوم پ
تصوير اين خدا، در دورة آشـوري نـو   . يافت شده است

و » سناخريب«، »سارگون دوم«به ويژه در زمان سلطنت 
تصـويري كـه   . به وفور مشاهده مـي شـود  » اسَرحدون«

از نيمرود به ) م.پ 680-669(از اسرحدون روي مهري
جا مانده است، مربوط به پيمان و قرار از سده سـيزدهم  

روي اين مهر . م، در زمان پادشاهي ميانه آشور است.پ
، خدا به حالت ايستاده در سمت چپ صحنه قـرار دارد  

. اي در يك دست و تبري در دسـت ديگـر دارد  و حلقه
 ـ   ك شـاه  در مقابل او، يك خداي ميانجي ايسـتاده كـه ي

حالـت دسـت و انگشـت    (زانو زده را معرفي مي كنـد  
در اين نما، تصوير مرد خـداي  ). خميده او نمايان است

برابــر ) ninurtu(ديگـري اســت كــه او را بــا نينورتــو  
  ). 14تصوير(اند دانسته

  
  
  
  
  

سناخريب هم از همان سبك مهري كه مربوط بـه دورة  
كرده اسـت   آشوري نو و زمان اسرحدون است، استفاده

  ) 15تصوير(
  
  
  
  
  
)Groneberg, 2007: 57 .( در مهر لعابي ديگري كه

از سدة هشتم از شهر آشور به جا مانده و خداي آشـور  

بر آن نمايان است، او بـه همـان سـبك قبلـي حلقـه و      
عصايي راست دارد و خدايي ريشدار مقابـل او ايسـتاده   

رفتـه  و بالاي سر او تاجي شاخ مانند بـا پـر و سـتاره گ   
  )16تصوير( .است

  
  
  
  
) ibid: 16 .(    همچنين، نقـش برجسـته سـناخريب در

از سدة هفـتم،  ) Maltai( و مالتاي) Bawian(باويان 
هـا از خـداي آشـور اسـت كـه      برجستهمشابه اين نقش

شمشــيري را بســته اســت و بــر روي شــيري شــاخدار 
  )17تصوير( ايستاده است

  
  
  
  
  
 )ibid: 17 .( آبـاد متعلـق بـه زمـان     ديوارنگاره خسرو

سلطنت سارگون دوم نيز، شاه را ايستاده نشان مي دهـد  
كـه  ) احتمالاً آشـور (و چهره مرد ديگري پيش يك خدا 
  ). 18تصوير(بر يك تختگاه قرار دارد، آمده است

  
  
  
  
  

در اينجا شاه هم تراز با ارتفاع خدا تصوير شـده اسـت   
شـته ،  كه نشان مي دهد وي نه تنها به خدا دسترسـي دا 

 :Brisch, 2008( بلكه كم و بيش هم رتبه با اوسـت 

ــا و   ). 87 ــب مهره ــه در غال ــور همچنانك در دورة آش
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شود، اداي احترام با اشاره انگشت ها مشاهده ميتنديس
  ).Albenda, 2005: 65( خميده بوده است

ــوعات از    ــياري موض ــيان در بس ــه هخامنش ــا ك از آنج
هاي عيلامي ررسي نگارهنيز تأثير پذيرفته اند، ب عيلاميان

ها و مهرهاي عيلامي نگاهي كلي به كتيبه. هم مهم است
نشان مي دهد كه حالت اداي احتـرام در دورة عيلامـي،   

النهريني و با دست هاي بر افراشته آن و يا به سبك بين
تـوان از مهرهـا   ايـن مطلـب را مـي   . چسبيده بوده است

  ) 19تصوير(
  
  
  
  
  
  

ــه  ــو كتيب ــاي عيلام ــرح   ه ــول ف ــده در ك ــت ش ي ياف
  ) 20تصوير(
  
  
  
  

  ) 21تصوير(و كورنگان 
  
  
  
  

ــت   ــر درياف ــاي ديگ ). Potts, 2004: 149(و جاه
هاي دورة عيلامي در نقش رستم برجستههمچنين، نقش

نزديك پرسپوليس به جا مانده است كه يكي از آنهـا دو  
دهد كه يكي بر تختي مارگون خداي نشسته را نشان مي

  ).22تصوير( نشسته است
  

  
  
  
  
  
هـاي متـأخر   برجستهمتأسفانه، حكاكي شماري از نقش 

هاي اوليه عيلامي ساساني، باعث از بين رفتن بيشتركتيبه
هاي عيلامي ثبت شده با بررسي بقاياي لوح .شده است

ــي     ــن اول ــر تَ ــا مه ــوش ب ــوحي از ش ) Tan-uli(و ل
  )23تصوير(
  
  
  
  
  
  

-هميتي-ده آتالوح صخرة كول فرح ، ستل بازسازي ش
  )24تصوير(اينشوشيناك و ساير مهرهاي عيلامي

  
  
  
  
اي با سبك هخامنشي و ساسـاني انجـام   توان مقايسهمي
جـاي تعجـب نيسـت كـه     ). Potts, 2004: 182(داد 

تصاوير مهرهاي دورة عيلامي نو، اقتبـاس ايرانيـان را از   
) Root( روت. كنـد فرهنگ و هنر عيلامـي تأييـد مـي   

ست بالا را سرچشمه گرفتـه  از تصـوير   حالت احترام د
ــو   ــه ناپيرسَ ــال  ) Napirasu(ملك ــاش گ ــه اونت  ملك

)Untash-Gal(  از شــوش و ســنگ برجســته شــاهان
اش در اشـكفت سـلمان   و ملكه) Hanni( محلي هاني
دانـد و معتقـد اسـت پارسـيان ايـن      مي) ايذه(در مالمير

سبك را اقتباس كردند و در هنر درباري خـود بـه كـار    
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ــد برد ــه«). Curtis, 2005: 149(ن ، »روت«و» آمي
هاي عاجي سدة بيستم در چغازنبيل را كـه زنـي   تنديس

دهـد، هماننـد بـا اشـاره     را  با لباس عيلامي نشـان مـي  
 :Curtis, 2005( داننـد حركـت دسـت در بـالا مـي    

152.(  
  

احترام در زمـان هخامنشـيان و نگـرش و عملكـرد     

  يونانيان به آن 

گونگي آيين احتـرام و انجـام آن در   براي پي بردن به چ
هـا و كتـب   برجسـته توان به نقـش زمان هخامنشيان، مي

نقــش برجســته داريــوش در . نويســندگان يونــاني كــرد
پرسپوليس، آيـين احتـرام در دورة هخامنشـي را نشـان     

كه صاحب منصبي بـا دسـت برافراشـته برابـر     : دهدمي
دهان و كف دست نزديك به صورت، پيش شاه بـزرگ  

  ). Frye, 1972: 107( يستاده استا
ها، تصوير حضار و شـاه در مركـز   در يكي از اين نگاره

نقش برجسته كاخ آپادانا جاي دارد كه بعدها به خزانـه  
). Curtis, 2005: 142(سلطنتي تغيير مكان داده شد 

در اين تصوير،  شاه به صورت استعاري در مركز عـالم  
اين تصوير ). Brisch, 2008: 107(قرار گرفته است 

دهد كه شاه بر تختي نشسته و پاهايش را روي نشان مي
لباس سلطنتي چند لايه . جاي پاي تخت قرار داده است

او،  نشان شاهي اوست و تاجي بر سرش وگل لوتـوس  
وليعهد پشـت  . و عصايي را در دستش نگاه داشته است

شاه و تخت ايستاده و دو مقام عالي رتبه او را همراهـي  
. كنـد كنند و دو عود سوز، شاه را از حضار جـدا مـي  مي

اي ايرانــي كــه كلاهــي گــرد، ردا و شــلوار اشــراف زاده
پوشيده است، به حالت احترام نزد شـاه خـود را كمـي    
 خم كرده و دستش را جلوي دهانش نگـه داشـته اسـت   

  ) 25تصوير(
  
  

 

  
  
  
  
  

)Curtis, 2005: 142 .(  ،دست برافراشته پيش دهـان
براي بيان ترس و احتـرام و يـا شـگفت زدگـي     احتمالاً 

در فرهنگ آشور هم، نماد خداي آشـور بـه   . بوده است
شكل فردي بالدار اسـت كـه در تـاج گـل قـرار دارد و      

هاي او از تاج گل بيرون نگه داشـته شـده   يكي از دست
اين حركت دست، احتمالاً نشان صلح و كاميـابي   .است

وام گرفتـه   بوده است و ممكن است از تمـدن مصـري  
البتـه نشسـتن   ). Razgozin, 1905: 12(شده باشـد  

خدايان و شاهان روي صندلي و نشستن ديگر خـدايان  
و همراهان در مقابل آنـان، بازمانـده از زمـان سـومريان     

مشابه چنـين تصـويري   ). Kramer, 1997:40(است 
در ورودي تالار حضـار اردشـير اول يعنـي تـالار صـد      

وير، شاه را نشسـته بـر تخـت    اين تص. ستون آمده است
همراه با دو مقام درباري يا دو خدمتكار در پشت سر او 

دهد كه يكي از آنان مگس پراني را نگه داشـته  نشان مي
 ). Curtis, 2005: 142(است 

استرابو، در مورد اداي احترام معتقد اسـت كـه پارسـيان    
آيين احترام را كه رعايا نسبت به حاكمـان شـان انجـام    

بدون شك، را شـاهان  . انددند از مادها به ارث بردهدامي
هخامنشي بسياري از نمادهاي سـلطنتي از نياكـان شـان    

نكته مهـم ايـن   ). Frye, 1972, 103( اندبه ارث برده
است كه آيين پروسكونس، ابـداع پارسـيان نيسـت و از    
رسوم درباري شرق باستان گرفته شـده اسـت و مادهـا    

 ز آنهــا بــه هخامنشــيان رســيدايــن آيــين را گرفتنــد و ا
)Ahn, 1992: 184 .(   ــط ــاره رواب ــرودوت درب ه

اجتماعي ايرانيان كه سلسله مراتب اجتمـاعي در ايـران   
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در ميـان  . توانست براي توانگر و فقير يكسان باشـد نمي
عناصر نمادين اجتماعي پارسيان، توجه خاصي به روش 
خوشامدگويي به يكديگر بر طبق جايگـاه اجتماعيشـان   

يـا داراي   )gnorimoi(اگر آنان، اشرف . جود داشتو
بوسـيدند؛  هـا را مـي  ، لب)isotimoi( شأن برابر بودند

 تـــري داشـــتاگـــر يكـــي از آنهـــا رتبـــه پـــايين

)hypodeesteros, tapeinoteros(  گونـه را مـي ،-

اي بسـيار  بوسيدند و سـرانجام اگـر يكـي از آنهـا رتبـه     
ل فرد رتبه بالاتر، تر از ديگري داشت، بايد در مقابپايين

از اين رو، ايـن آيـين   . دادعمل پروسكونس را انجام مي
توان در سه مقوله اشراف بزرگ، اشـراف دون تـر   را مي

 & Drury, 1999: 148( و عامـه مـردم گنجانـد   

Spawforth, 2007: 36 & Wiesehofer, 

احتمال مـي رود كـه ايـن عمـل احتـرام،      ). 35 :2001
شـاه بـوده اسـت و اساسـاً      نشان ويژة پروسكونس نزد

بوسيدن دست خود شخص، تأييدي بـر ريشـه شناسـي    
تعظيم يـا  ). Frye, 1972: 107( واژه يوناني آن است

پروسكونس، اصطلاحي است كه نويسندگان يونـاني در  
يونانيـان پـس از آن   ( مورد دو موضوع كـاملاً متفـاوت  

 نخست، اين اصـطلاح در . بردندبه كار مي) انكار كردند
  بود كه پـيش ) يا مراتب اداي احترام(مورد اداي احترام 

ايـن آيـين،   . دادنـد ها يا تنديس خدايان انجام مـي پيكره
اي از اداي احترام ايراني بود كه نسـبت بـه درجـه    گونه

در مجمـوع،  . كـرد خويشاوندي آنان بـا هـم فـرق مـي    
 پنداشـتند يونانيان اين واژه را تعظيم اتباع نـزد شـاه مـي   

)Spawforth, 2007: 13 .(  با مقايسة متون باسـتاني
عام، تفاسير متعـددي در مـورد    هاي بارو نقش برجسته

چه عملي را شخص بايـد  . پروسكونس مطرح مي شود
داد؟ بـه عبـارت ديگـر، معنـي     در حضور شاه انجام مي

). Briant, 2002: 224( واژة پروسـكونس چيسـت؟  
ي سـلام  اين آيين، سنتي در شرق باستان بـود كـه نـوع   

كردن نزد صاحب منصب به شكل خم شدن، خم كردن 

ــت        ــوده اس ــين ب ــر زم ــردن ب ــجده ك ــا س ــو و ي زان
)Basworth, 2000: 156 .(  در منابع كلاسيك، ايـن

، معنـي  »بوسيدن با اشاره دسـت بـراي احتـرام   «واژه را 
به باور ريچارد فراي، مفهوم ايـن واژه از دورة  . اندكرده

-ويـدن . غييراتي شده استهخامنشي تا ساساني دچار ت

گرن، پروسـكونس را ويژگـي الهـي شـاهان ايرانـي در      
رسـد ايـن عمـل،    دورة هخامنشي پنداشته اما به نظر مي

دهندة منزلت الهـي فرمانروايـان هخامنشـي نبـوده     نشان
گزنفون درباره ايـن آيـين   ). Frye, 1973,103(است 

هـاي او  دهد كه دسـت در زمان كوروش چنين شرح مي
. تينش بيرون زده و همراه او گردونـه ران وي بـود  از آس

رسـيد و زمـاني كـه    كوروش بسـيار بلنـد بـه نظـر مـي     
زمـين  (جمعيت او را ديدند، همه مقابل او سجده كردند

؛ يا به دليل اينكـه برخـي از آنهـا    )بوسي يا پروسكونس
اين عمل را آغاز كردند و يا بـه دليـل اينكـه مجـذوب     

 رگــي او شــده بودنــدشــكوه و عظمــت ظــاهر و يــا بز
)Briant, 2002: 190. (   شماري از مورخان باسـتان

بر اين اصرار دارند كه انجام پروسـكونس يـا كـرنش و    
. تكريم در نزد حاكم براي پـذيرش حضـار بـوده اسـت    

ــه ) Tithraustes( تيتراوســتس هيلارخــي خطــاب ب
چنين مي گويد كه هر مـردي را كـه   ) Conon(كونون 

، بايد مطابق آيـين احتـرام، كـرنش    آورندبه نزد شاه مي
نامد اين آيين را پروسكونس مي) Nepos(نپوس . كند
)Brosius, 2006: 35 .(( دعــوت شــدگان، توســط

بازرسـي   به دقـت دربانان و راهنمايان در ورودي كاخ، 
آنها با چنين هيجاني، بالاخره بـه درون كـاخ   . مي شدند

بايست ري، مييافتند و پيش از هر كار ديگآپادانا راه مي
: آوردنـد مراسم پروسكونس را در برابر شاه به جاي مي

اي به سـمت  با سر پايين و بالا تنه خم و با دست، بوسه
در ). Briant, 2008: 10(فرسـتادند مقـام شـاهي مـي   

 Mynkathedrosما از ويژگي هاي  نيزدورة ساساني 
دار وظايفي بودنـد، كـاملاً آگـاه    كه عهده Magistōrو 
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م و تنها از ايـن عبـارت آشـكار اسـت كـه بـراي       نيستي
ملاقات يكي از حضار با شـاه در دورة اوليـه ساسـاني،    
. مردم بايد از گـذرگاه هـاي خاصـي عبـور مـي كردنـد      

)Spawforth, 2007: 73.(  
بايد به ياد داشت كـه پروسـكونس بـه ويـژه در دربـار      
سلطنتي رايج بوده است و رعايا نزد شاهانشـان تعظـيم   

گر اين آيين بودند، بيشتر يونانياني كه نظاره. اند كردهمي
آن را تقبيح مي كردند و بر اين بـاور بودنـد كـه چنـين     

 :Ahn1, 992(عملي تنها بايد در برابر يك خدا باشد

م بـه دنبـال فـتح    .پ 327با وجود اين، در سال ). 182
ايران، زماني كه اسكندر با دربار آسيايي آشنا شـد، ايـن   

ا كرد و البته جـاي شـگفتي نيسـت كـه ايـن      آيين را برپ
آريـان در مـورد   . عمل براي پيـروانش ناخوشـايند بـود   

چنـين  ) Callisthenes( زندگي اسكندر، از كاليستنس
فراموش نكن كه بين احترام به يك انسـان  « :كندنقل مي

تمايز بـين ايـن   . و پرستش يك خدا تفاوت وجود دارد
آيين احترام براي .  ...دو، از جهات بسياري روشن است

مردان با يك بوسه به هـم  . شخص آن اندازه مهم نيست
آمد گويند اما يك خدا بر تخت اسرارآميزش دور خوش

از دسترس ماست و اينكه چـرا مـا بـر زمـين پـيش او      
در نتيجـه، ايـن تمـايزات    . كرنش كنيم اين اشتباه اسـت 

 ما نبايد يك انسـان را  بـا توجـه   . شودناديده گرفته مي
بيش از اندازه، احترام مبالغـه آميـز و همسـطح خـدايان     

 :Nardo, 2007( آوردن، بزرگتر از خدا تصور كنـيم 

انـد،  هم چنان كه مورخان يوناني نيز اشاره كرده). 228
مقدونيان و يونانيان در نتيجة روابط تنگاتنگ اسكندر با 

مقـدونيان از اينكـه اسـكندر بـه     . پارسيان آشفته شـدند 
نظر مساعد داشت، سخت ناراحت شدند و  لباس مادي

ــر طبــق رســوم پارســي   در شــوش از مراســم ازدواج ب
استقبال نكردند و به گفته آريان و ساير مورخان، علـت  

اسـكندر  . پوشيدن لباس پارسي بي نظمي حكمفرما شد
براي آنكه آئين تواضع و كرنش يك شـاه بـزرگ را در   

پروسـكونس  ميان مقدونيان و يونانيان رواج دهد، سنت 
اين عمـل احتـرام و كـرنش كـه از     . را به اجرا در آورد

زمان كوروش پسر كمبوجيه سنت پارسيان بود، به باور 
 مخالفان اسكندر فقـط در برابـر خـدا انجـام پـذير بـود      

)Rostam-Afshar, 2005: 15 & Ahn, 1992: 

كه مصر را فتح كرد،  در هر حال، اسكندر زماني). 182
خـدا و در ايـران بـه عنـوان تجلـي      در آنجا بـه عنـوان   
آمـون بـود، بـه    -اسكندركه زئوس. خداوند پذيرفته شد

عنوان پسر آنها به رسميت شناخته شد و براي افـرادش  
بسان خدا شد؛ او آيين پروسكونس يا تعظـيم كـردن را   
-كه رعايا در دربار هخامنشيان براي شـاهان انجـام مـي   

ــرقي   ــاع شـ ــراي اتبـ ــد، بـ ــرد  دادنـ ــوم كـ اش مرسـ
)Ghirshman, 1954: 217 .(   ايرانيان، ايـن آيـين را

در احتـرام بـه   ) Issus( نخست بايد در جنگ ايسـوس 
اسكندر اجرا كرده باشند و در ميان آنـان، نخسـتين بـار    
خانواده داريوش سوم كه اسير شده بودند، آن را انجـام  

پس از فتح ايـران،  ). Nawotka, 2010: 289( دادند
ــه حضــور اســكندر   ــزد  اســرا را ب ــان در ن ــد و زن بردن

فرمانرواي جديد، آيين تعظيم سنتي يـا پروسـكونس را   
ــد  ــام دادن ــتيون   . انج ــر هفاس ــه در براب ــان ب ــا آن  ام

)Hephastion (   كه در كنار اسكندر ايسـتاده و بلنـدتر
زمـاني كـه   . رسيد، كـرنش كـرده بودنـد   از او به نظر مي

خواجگان حرمسرا اين اشتباه را بـه زنـان تـذكر دادنـد،     
، با فريادي به آنان گفت )Sisigambis( سيسيگامبيس

 براي اين اشتباه توهين آميز بايد به پاهاي اسكندر بيفتيد
)Nawotka, 2010: 175 .(  اسكندر در يك مهمـاني

م، بـــراي همـــدردي بـــا .پ 327در دربـــار در بهـــار 
همراهانش اين آيين ايراني را براي درباريـان مقـدوني،   

منـابع  . بـه مرحلـه اجـرا در آورد   يوناني و نيز پارسـيان  
اند كه اسـكندر تـلاش نمـود بـراي     يوناني متأخر آورده

پرستش شدن بسان يك خدا، تعظيم را فرمـاني رسـمي   
بـدون شـك، معنـي    ). Spawforth, 2007: 13( كند
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كلي اين آيين، به رسـميت شـناختن عظمـت فرمـانروا     
اين عمل ممكن بود بدون حضـور فيزيكـي   . بوده است

اي ز انجام شود، چنان كه ساترا داتامس، پيش نامهشاه ني
كه از اسكندر دريافت كرده بود، پروسـكونس را انجـام   

 )Polyianos(پليـانوس  ). Briant, 2002: 224(داد
گزارش مي دهد كه در آيـين خـاك   ) سدة دوم ميلادي(

سپاري، به احترام اسكندر درگذشـته، در جلـوي تخـت    
يونـاني و مقـدوني آيـين     خالي وي در بابل، فرماندهان

عود سوزي و احترام بـه آتـش و پروسـكونس را اجـرا     
  ). Balzer, 2007: 128( كردند

چنين نقل شده (Ismanias)  در باره ترفند اسمانياس 
است كه زماني كه او بـه حضـور شـاه رسـيد، در خفـا      
حلقه خود را درآورد و آنچـه در تـن داشـت در پـيش     

ن نگاه كرد و خم شد وآن پايش انداخت و سريع به پايي
را برداشت گويي كه عمـل پروسـكونس را انجـام داده    

بدين ترتيب، او كاري نكـرد كـه بـراي يونانيـان     . است
 )Bolis( هرودت از داسـتاني از بـوليس  . شرمسار باشد
كند كه اسپارتي بازگو مي (Sperkhias) و اسپرخياس

ين برخلاف دستور نگهبانان خشايارشا، از انجام اين آي ـ
و لو اينكه نگهبانان « آنها اظهار داشتند. خودداري كردند

به اجبار سرشان را به پايين به سـمت كـف زمـين هـل     
دهنـد ، هرگـز  چنــين عملـي را انجـام نخواهنــد داد و     
گفتند اين آيين در اسپارت، تنها براي پرستش يك مـرد  
مانند خودشان است و آنهـا بـه ايـن منظـور بـه پـارس       

رتبـه اسـكندر نيـز از    اليستنس مورخ عـالي ك. »اندنيامده
تعظيم سر باز زد و دلايلي وجود دارد كه نشان مي دهد 

احتمـال دارد كـه   . امتناع او دليـل مـذهبي داشـته اسـت    
اسكندر در پي برقراري توازن كيفي بين نجباي ايراني و 

حتـي اگـر   . غربي بوده است تا از پارسيان دلجويي كنـد 
در (تعظـيم بـراي يونانيـان     اسكندر از اهميـت مـذهبي  

تـوان  آگاه بوده باشـد بـه سـختي مـي    ) مقابل مقدونيان
م، اولـــين .پ 327پـــذيرفت كـــه يونانيـــان در ســـال 

 :Spawforth, 2007( اجراكنندگان آن بـوده باشـند  

در مقابل، اگر اسـكندر بـا اسـتفاده از ايـن سـنت      ). 13
درصدد متحد كردن كل دربار و طبقه حاكم، بنـابر ايـن   

بوده، عده اي به سختي از اجراي آن سـرباز زدنـد    سنن
)Nawotka, 2010: 289.(  

هـاي دربـاري را   هاي آيـين ، سرچشمه)Spence( اسپنس
گيري نهادهاي خانـداني در مصـر رديـابي    تا پيش از شكل

هاي اجتماعي ماريا بروسيوس هم دربارة ريشه. كرده است
بـين   مقامات در دربار هخامنشي تحقيـق كـرده و پيونـدي   

طبقات آغازين جامعة مصر باسـتان و دربـار فراعنـه قائـل     
است ؛ جايي كه در آن، مقامات برگزيده در معـرض ديـد   
بودند و پادشاه مقدس به لحاظ آييني، از انسان دون مرتبـه  

اسپنس معتقد اسـت دربـار مصـر بـه لحـاظ      . شاخص بود
فرهنگي، بنيانگذار تشـريفات سـلطنتي بـود كـه از سـوي      

شد و سلطنت آخنـاتون،  صاحب منصب انجام مي درباريان
در مجموع، به خـاك افتـادن،   . دورة شاخص آن بوده است

بخشي از آيين شرفيابي نزد شاه در مصر و بعدها در ايـران  
مصـر هماننـد ايـران، احتمـالاً آداب     . هخامنشي بوده است

تـر يعنـي از خـاور    فرهنگي دربار را از سنن درباري كهـن 
در زمان فيليپ و اسـكندر،  . م گرفته استنزديك باستان وا

اين روش درباري تا غرب نفوذ كـرد و بـه سـبك پيشـين     
اجــرا شــد و ســپس در روم باســتان نيــز برگــزار گرديــد  

)Spawforth, 2007: 13 .( در صورتي كه شاهان بابلي
متأخر اين نوع احترام را براي پرستشگراني كه تصوير آنهـا  

مده است، ابداع كرده باشند، بر روي مهرهاي بابلي متأخر آ
ممكن است در متون هخامنشي به معناي  درود يـا حالـت   

 :Brisch, 2008(اشاره مقدس و طلب سـعادت باشـد   

107.(  
  

  احترام در زمان ساسانيان

سلسله ساساني كـه پـس از اشـكانيان روي كـار آمـد، در      
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بسياري موارد وامگير هخامنشيان بوده زيرا از همان منطقـه  
با روي كـار  . حاظ زباني و فرهنگي دنباله رو آنان بودو به ل

آمدن ساسانيان، درآئين اداي احترام به جاي نهـادن دسـت   
جلوي دهان در دوره هخامنشـي، حركـت اشـاره انگشـت     
خم كه نمادي آشنا در خاور نزديك باسـتان بـود، بـه كـار     

هـاي سـنگي   اين گونـه احتـرام ، روي تنـديس   . گرفته شد
 بــــراي نمونــــه در رس شَــــمرا   دوره ساســــاني و 

)Ras Shamra (  نقش بسته است و در آن يك روحـاني
به تصوير كشيده شـده، كـه دسـتش را بـا انگشـت سـبابه       

مشـابه  . كشيده در برابر يك ايزد نشسته، بلند كـرده اسـت  
چنين تصويري روي كاشي و ديوارهاي منقـوش آشـوري   

مـده  به وفور يافت شده و در ضمن تصاوير پايـان مقالـه آ  
ــاي اســتوانه. اســت ــاً مهره ــز غالب اي در دوره ساســاني ني

شخصي را با انگشت سبابة كشيده پيش يـك خـدا نشـان    
توان پـي بـرد كـه    از اسناد دورة هخامنشي نيز مي. دهدمي

شاهان هخامنشي، نماد آشـوري سـبابة خميـده را بـه كـار      
بردند؛ پرسش اين است كـه چـه ارتبـاطي بـين نمـاد      نمي

  . هاي تاريخي وجود داردساني در دورهآشوري و سا
در دورة ساسانيان انگشت سبابة خميده مي تواند نشـان  
تواضع نسبت به شاه بوده باشـد؛ در البتـه در آن زمـان،    

هـاي پوشـيده   عمل احترام با بازوان جمع شده و دسـت 
در نقش برجسته تنگ سـروك  . نيز انجام مي شده است

دوم مـيلادي، همراهـان   در جنوب ايران متعلق به سـدة  
بينيم كه با بازوان جمع شده در بالاي صـحن  شاه را مي

اند مي توان چنين و با دستان برافراشته در پايين ايستاده
پنداشت كه ساسانيان عمل منسوخ احترام آشـوري را از  

اند با اين تفاوت كه عمـل احتـرام در دورة   نو احيا كرده
. ابر فرمانروا  بوده اسـت آنان نه در برابر خدا بلكه در بر

بر خلاف آن، در دورة آشور، نشانة اداي احترام انگشت 
ايـن عمـل   . سبابه خميده در برابر خـدايان بـوده اسـت   

دهد كه در زمان ساسانيان، شاه همان جايگاهي نشان مي
ــت      ــته اس ــور داش ــر آش ــدا در عص ــه خ ــته ك   را داش

)Frye, 1972: 106 .(  در سنت آشوري، اشاره دسـت
بـراي پـي   . ن نشانه تأييد و اجازه آنان بوده اسـت خدايا

هـاي  بردن به اهميت اشارات دسـت در نقـش برجسـته   
هايي صورت گرفته كه تا بـه حـال بـي    ساساني، تلاش

نظـام   yahyā zokā  يحيـي ذكـا  . نتيجه مانـده اسـت  
چهار شماري را بر پايه موقعيت انگشت براي ارتباط يا 

او معتقـد اسـت   . استاي براي تبادل مطرح كرده وسيله
دهي به تفصيل فرهنـگ جهـانگيري آمـده    شيوه علامت

هاي ايرانـي  است؛ اين فرهنگ لغت برجسته، آداب واژه
باستان را توضيح مـي دهـد و بـراي شـاه مغـول، اكبـر       
 تأليف و در زمان سلطنت جهانگير كامـل شـده اسـت   

)Soudavar, 2003: 60 .(روت )Root( در اين باره
اي دست در ميان شاهان آشوري، گونـه مي گويد اشاره 

 تأييد الهي از سوي خدايان براي پادشـاهي بـوده اسـت   
)Root, 1979: 174 .(  ،اين آيين در سنت هخامنشـي

همان حلقة شاهي است كه اهـورامزدا در دسـت دارد و   
-گيمن در اين بـاره  مـي  دشن. كندبه داريوش اعطا مي

از داريوش،  دليل لطف اهورا مزدا در حمايت« گويد كه
خوانـد و ايـن   اين است كه او خود را شاهي عـادل مـي  

در سـنت  . »پيمان، بـا سياسـت مـذهبي او ارتبـاط دارد    
ــد و شــاه   ساســاني شــاه و خــدا انعكاســي از يكديگرن
تصويري از خدا است كـه همـان حالـت احتـرام را بـا      

   )27و  26تصوير(دهددست راست انجام مي
  
  
  
  
  
  
  
  
)Soudavar, 2003: 92 & ،197:  1385 كورتيس .(
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روت به مي نويسد زماني كه شاهان دورة آشوري نو در 
بردند ايستادند، دست راست را بالا ميبرابر يك خدا مي

اما به جاي كف دست، با دست خميده و انگشت اشاره 
) Soudavar( سـوداوار . كردنـد به سوي خدا اشاره مي

بطـه بـين   معتقد است اين حالت، اشاره به همان نـوع را 
او عنـوان شـاهان   . شاه و خدا در زمـان ساسـانيان دارد  

 ke čihr az«هـاي سـلطتني   ساساني را كـه در كتيبـه  

yazdān«  ــارش از «آمــده اســت، بــه جــاي عبــارت تب
ترجمه كرده است و » مظهري از ايزدان«است به» ايزدان

» چهره و سـيما «هم به معني  čihrزيرا در فارسي ميانه، 
است؛ با وجود اين، ساسـانيان  » و تباراصل «و هم معني 

، »اصـل و تبـار  « كردند وبه تبار و نسب الهي اشاره نمي
هـاي  ترجمه واژه در نسـخه يونـاني در نقـش برجسـته    

اعطاي منصب اردشير اول در نقش رستم و شـاپور اول  
  ).Brisch, 2008: 107(است 

نهـادن تـا دورة    البته ادامة عمل احترام و دسـت بـر دهـان   
نيان، با چرخش دست و كشيدن انگشت سبابه، قـانع  ساسا

احتمال كمي وجود دارد كه بوسـيدن دسـت   . كننده نيست
ــت    ــه دس ــي ميان ــه واژة فارس ــاره ب ــم اش ــود، ه ــش خ ك

)dastkaš ( و هم نماز)namāč (زونـدرمان  . داشته باشد
، نشان دهنـدة تـا كـردن    »دست كش«بر اين باور است كه 

نشان » نماز«ر زير زيربغل و ها دبازوان و نهان كردن دست
به عقيـده او، ايـن آيـين در    . خم شدن و تعظيم بوده است

ميان يونانيان رايج نبوده است؛ زيرا بنا بـه گفتـة بيكرمـان،    
زماني كه اسكندر بزرگ تلاش كرد اين آيين پروسـكونس  

را در ميان يونانيان و مقـدونيان رواج مـي   ) بوسيدن دست(
به دنبال آن، اين آيـين بـراي    دهد، با شكست مواجه شد و

  .هميشه منسوخ گرديد
احتمال دارد كه انگشت سبابة خميده، شـكلي از نمـاز    

بردن باشد كه اشراف آن را در برخـي مواقـع بـه جـاي     
در هر حال، بنا . بردندتعظيم كردن عامة مردم به كار مي

اي رسانندة مفهوم اين آيين به باور فراي، هيچگونه واژه

ســتايش و تمجيــد «بــه معنــي qlsة ســامي واژ. نيســت
سلام به فرمانروا با نـداي  «به معني  qlš، آسوري »كردن
تحسـين و آفـرين   «به معنـي   qallasa و عربي» شادي
هـيچ راهـي   . كنند، در اين رابطه به ما كمكي نمي»گفتن

اي خاص با اين آيين وجود ندارد مگـر  براي پيوند واژه
ــين   ــن آي ــي، آشــكارا اي  را نشــان داده باشــداينكــه متن

)Frye, 1972: 107 .(  
هاي دورة هخامنشي و ساسـاني، بـه   ما از مقايسه نگاره

بـريم؛ نقـش برجسـته    دگرديسي و همساني آنها پي مي
در تنگة فيروز آّباد كه نشان دهندة اعطـاي مقـام    اردشير

  ) 28تصوير( به او توسط اهورامزدا است،
  
  
  
  

پشت سـر  . شي استهاي هخامنتا حدودي مشابه نگاره
اردشير، پسرش و دو شاهزاده يا ملازم تصوير شده انـد  

و اردشير حلقة شاهي را  2اندكه مقابل اهورامزدا ايستاده
اردشـير در ايـن تصـوير،    . كندهمراه نواري دريافت مي

دست چپش رابا برسمي در دسـت، بـه حالـت احتـرام     
 رســمي يــا نيــايش خــدا دارد، بلنــد كــرده اســت       

)Boyce, 2008: 26 .(    در ايـن يادبودهـا، اهـورامزدا
با وجود اين، شـاه و خـدا در   . كندنقش راهبر را ايفا مي

يك موضع برابر ايستاده اند و تنها شاه با حالـت اشـاره   
ايـن  . كنـد احترام، برتري و سروري خدا را تصديق مـي 

هــاي ســلطنتي هــاي آرامگـاه حالـت بــا نقـش برجســته  
-در آنان تقريباً صحنه هخامنشي، واقع در صخره ها كه

هرچند كـه بـر   . هاي مشابهي وجود دارد متفاوت است
اين باوريم خداي اهورامزدا در پرسپوليس در بال هـاي  

شاه را رديفي از اتباعش حمل مي كنند و . خورنه  است
وي ارتباط با خدا و اداي احترام را با بلند كردن دسـت  

ده ممكن اسـت چنـين گمـان بـر    . دهدراستش نشان مي
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شود كه اين اداي احترام مستقيماً به سمت آتـش اسـت   
اما اين خدا است كه با همان حالت اشاره دسـتش اداي  

كند با دست ديگـرش و حلقـه شـاهي را بـه     احترام مي
شـاهان هخامنشـي بـراي خـود     . داردسمت شاه نگه مي

ــرض نمــي  ــا اهــورامزدا ف ــراز ب ــد جايگــاهي همت كردن
)Boyce, 2008: 39 .(رجســته نرســه در بدر نقــش

نقش رستم، به جاي اهورامزدا،  شـاه روبـروي زنـي در    
سمت چپش تصوير شده است و هـر دو حلقـه شـاهي    

بـين آنهـا   . انـد يعني نماد قدرت سلطنت را نگـه داشـته  
بـانو  . مردي كوچك، مانند نرسه لبـاس پوشـيده اسـت   

لباسي بلند مانند لبـاس مـرد كوچـك پوشـيده اسـت و      
داننـد و تصـوير را   ناهيتا يكي مياغلب نقش وي را با آ

در هـر حـال،   . گيرنـد صحنه منصب بخشي در نظر مـي 
نقش آناهيتا در ايـن منصـب بخشـي روشـن نيسـت و      

دهد چنين نتيجه گرفته شود كه اين ظاهر زن اجازه نمي
او بـه همـان بلنـدي شـاه     . چهرة يك الهه يا خدا اسـت 

مهمتـرين  . است و چشمانشان در يك سـطح قـرار دارد  
سأله اين است كه او حلقة شاهي را با دسـت راسـتش   م

نگه داشته و همانند شاه، دست چپش به حالت احتـرام  
اين صحنه، حالـت اشـاره   . در آستين بلندش نهان است

يك خدا نيست بلكه چهرة انساني است كه جايگـاهش  
نزديك به شاه اسـت و زمـاني كـه در حضـور اوسـت،      

زن . دهدرا نشان مي حالت احترام و فرمانبرداري قانوني
به احتمال زيـاد، شـاپور دختَـك، ملكـة نرسـه و پسـر       
ايستاده بين آنـان، وارث تـاج و تخـت يعنـي پسرشـان      

  ) 29تصوير ( هرمزد دوم است
  
  
  
  
)Brosius, 2006: 35 .(   مشابه اين نگـاره، در پشـت

هاي بهرام دوم آمده است كه صحنه اعطاي مقام را سكه

سمت چپ آتش كه تصوير شده شاه در . نشان مي دهد
در سـمت  . و حالت اشاره يا معرفي به خود گرفته است

راست تصوير بانويي است كه به احتمال زياد همچـون  
تصوير روي سكه، تصوير الهه آناهيتا است كه ديهيم را 

  ) 30تصوير( كندبه شاه اعطا مي
  
  
  
  
)Boyce, 2008: 26 .(  ،در زمان هرمزد اول پسر شـاپور

يير اساسي در پيكرنگاري سـكه هـاي ساسـاني روي    دو تغ
شاه شـاهان ايـران و   «روي سكه، لقب شاه به صورت : داد

پشت سكه، صـحنه اعطـاي مقـام    . آمده است» غير ايرانيان
تصوير شده است كه در آن، شاه در سمت چـپ محـراب   
آتش ايستاده و دست راستش را به عنوان اشاره يـا معرفـي   

درسـمت ديگـر محـراب آتـش     به سوي خداي ميترا كـه  
  ).31تصوير ( ايستاده، بلند كرده است

  
  
  
  
ميترا با تاجش كه شعاع دارد، ديهيم شـاهي را بـه شـاه     

   ).ibid: 25( كنداعطا مي

پـرس  -دس-نكنه جالب توجه در مورد كليساي ژرميني
)Germiny-des-pres (ــك اورلان ) Orlean( نزديـ

اي ساخته شده است كه با گرته برداري از روي آتشكده
نمـاي  . هايي تزيين شده استو ديوارهايش با گچكاري

اين ديوارنگارها، درخت زنـدگي در غـار طـاق بسـتان     
نمونه ديگري از ايـن الگـو، تـزيين گـچ روبنـاي      . است

اسـت  ) Abbess Agilberta(آرامگاه آبسِ آژيلبرتـا  
ــال   ــه در س ــاي   665ك ــردابه كليس ــت و در س درگذش

تيـري بـه خـاك    -ريس و شـاتو بين پا) Jouarre(ژوآر
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شاه چنان كه در هنر ساساني نيز نشـان داده  . سپرده شد
شده است، مانند نور الهي بر زمين، در شـكوه و جـلال   
. در ميان  گروه درباريان برجسته بر تخت نشسته اسـت 
اين تصوير را هنرمندان بيزانتي، با الگوبرداري از مسـيح  

يـون، رسـولان و   فاتح كه در ميان گروه فرشتگان، حوار
ــان داده   ــت، نش ــل اس ــار انجي ــندگان چه ــدنويس در . ان

ها و ديوارنگارهاي كليسـاهاي فرانسـوي كهـن،    تنديس
هنرمند احتمالاً بدون درك اهميت آن، حالت اشاره بلند 

ا انگشت خميده را كه نشان احترام بكردن دست راست 
در ميان نجباي ساساني بوده اسـت دوبـاره بـه تصـوير     

   )33-32صوير ت(كشيده 
  
  
  
  
  
  
  
  
)Ghirshman, 1954: 339 .(    در كـل، بـا مشـاهده

توان به شباهت آنها با نگاره هاي هاي ساساني مينگاره
  .آشوري و وامگيري آنها از آشور پي برد

  

  نتيجه

هخامنشيان به علـت اينكـه اولـين امپراتـوري بـزرگ در      
- ريتاريخ باستان بودند، در جنبه هاي مختلفي از امپراتـو 

هاي پيش از خـود و اقـوام گونـاگون امپراتـوري تحـت      
بـدون  . اند اند يا بر آنان تأثير نهاده قلمرو خود تاثيرپذيرفته

شك، نوع آيين احترام در دوره هخامنشي و ساسـاني نـه   
ــه در     ــه ريش ــت بلك ــايي اس ــه آري ــايي و ن ــد واروپ هن

چـرا كـه تنهـا بـر     . هاي شرق ميانه باستان داردامپراتوري
هاي موجـود و بازسـازي آنهـا در دو دورة هنـد     اژهپايه و

واروپايي و آريايي، مي توانيم بگوييم در ميان آنان آدابـي  
نسبت به خدايان وجود داشته است اما چگونگي اجـراي  
اين آداب به دليل نبود آثار هنري در ايـن رابطـه روشـن    
نيست و اگر بخواهيم هيتيان را بـه عنـوان مثـالي دال بـر     

نوع آيـين در دورة هنـدوارپايي مثـال در نظـر     وجود اين 
بگيريم، بايد توجه داشته باشـيم كـه آنـان نيـز بـه دليـل       

شان با تمدن هاي شرق باستان ارتبـاط  جايگاه جغرافيايي
- برخي صاحب نظران به دليـل وجـود شـباهت    .اندداشته

هاي فرهنگي بين دو تمدن هخامنشـي و مصـري، آيـين    
مدن مصر مي دانند اما با مقايسـه  اداي احترام را متأثر از ت

هاي مصري و هخامنشـي ، بـا وجـود برخـي     ميان نگاره
اي پيدا نشـد كـه   ها و عمل بالا بردن دست، نگارهشباهت

بتواند آشكارا تأثير پذيري اين آيـين را از تمـدن مصـري    
نشان دهد برخي ديگر از صاحب نظران بـه دليـل اينكـه    

دند وهمچنـين بـه   هخامنشيان جايگزين تمدن عيلامي ش
هـاي فرهنگـي و آيينـي و بررسـي     علت وجود شـباهت 

ين احترام را وام گرفتـه  يهاي عيلامي در خوزستان،آنگاره
هـاي بـه جـا    عيلام مي دانند اما با مقايسه نگارهاز تمدن 

مانده از اين دو تمدن نمي توان دقيقاً اين آيين را برگرفته 
هـاي بـه جـا    از تمدن عيلامي دانست چرا كـه در نگـاره  

مانده از مصر و عيلام، حالت نيايشگر دقيقاً همان حالـت  
  .نيايشگردر نگاره هاي هخامنشي نيست

با توجه به اسناد موجود، اگر بخواهيم آيين احترام در نگـاره  
هاي شـرق باسـتان بـه دقـت مقايسـه      پرسپوليس را با نگاره

 كنيم؛ و حالت اشاره دست در مقابل خدا يا شاه را مـد نظـر  
مربـوط  ) 10و  9( داشته باشيم، مشاهده مي كنيم كه تصاوير

به دوره بابلي كهـن كـه خـود ريشـه در دوران اكـدي دارد،      
تواند با تصاوير نـوع خـود در دوره هخامنشـي در    بيشتر مي

پرسپوليس تطبيق كند و حالـت نيايشـگر در ايـن تصـاوير،     
ر د. دوره هخامنشـي را دارد  همان حالت نيايشـگر در نگـاره  

نتيجه، به احتمـال زيـاد نـوع احتـرام در زمـان هخامنشـيان،       
متأثر از دوران بابلي كهن است؛ چرا كه نمونـه مشـابه آن را   

  . هاي شرق باستان نيافتيم در ديگر تمدن



    ���/ آيين احترام در زمان هخامنشيان و ساسانيان

 

در مورد اين آيـين در دوره ساسـاني مـي تـوان گفـت بـا       
هاي شرق ميانه باسـتان،  هاي ساساني با نگارهمقايسه نگاره

ماند كـه ساسـانيان در ايـن آيـين، وامگيـر      ي نميشكي باق
اند و حالت نيايشگر در دورة ساساني، همـان  آشوريان بوده

اما علت اينكه چـرا  . حالت نيايشگر در دوره آشوري است
هـاي فرهنگـي دنبالـه رو     ساسانيان كه در بسياري از جنبـه 

هخامنشيان بودند، آيين احترام آشوريي را اقتبـاس و احيـا   
آيا مي توان گفت ساسانيان بـه  . دقيقاً آشكار نيست كردند،

دليل سادگي آن كه نـوع حالـت خميـدگي بـدن را نشـان      
دهــد، ايــن نــوع ســبك آيينــي را پذيرفتنــد؟ آشــكارا  مــي
بـا مقايسـة    درمجمـوع، . توان با قطعيت اظهار نظر كرد نمي
تـوان آيـين احتـرام در دوره هخامنشـي را بـا       ها مـي  نگاره

هـاي  دوره بابلي كهـن نسـبت داد و نگـاره    احتمال زياد به
  .ساساني را برگرفته از نمونه آشوري خود دانست

 

 ها پي نوشت

در يوناني متقدم، پروسكونس و  Prokynesisاين واژه  -1
  .شوددر يوناني متأخر، پروسكينس تلفظ مي

برخي بر اين باورند كه تصوير روبـروي اردشـير يعنـي     -2
مزدا نيست بلكه مغ بزرگ است  دهنده حلقه سلطنت، اهورا

كه به نمايندگي از طـرف اهـورامزدا حلقـه سـلطنت را بـه      
  .دهداردشير مي
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